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 مقدمه

ای است برای تمام مردان و زنان كمال جو و حقیقت طلبب حضرت زینب سلام الله علیها، اسوه

هایي آموزنبده كنند. آشنایي با سیره علمي و عملي این مخدّره، درسكه طریق كمال را طي مي

دارد. مقام والای معنوی ایشان تبا آنااسبت كبه نبام وی را نداونبد و كاربردی برای همگان 

برگزیده، مقامش را پیامبر اكرم صلي الله علیه و آله گرامي داشته، امیرالمومنین علیبه اللابلام او 

را اجلال و اكرام كرده و اذن تفلایر قرآن به او داده، لقب نائبه الزّهراء سلام الله علیهبا ببه نبود 

هبای اللالام بوده و جاودانگي قیام كربلا مبدیون نبببه ماغمخوار حلانین علیه گرفته و یار و

محکم و متقن ایشان است. یکي از موضوعات مهمّي كه درباره حضرت زینب سبلام الله علیهبا  

توان قرآن را در قول و فعل و شود، تالّي آیات قرآن در كلام اوست. بدون تردید ميمبرح مي

ترین استنادات حضرت زینب سلام الله علیهبا در لّي دانلات. یکي از مهمسیره این بزرگوار متا

سخنان نود و به ویژه در دو نببه كوفه و شام آیات قرآن بوده اسبت. در ایبن مقالبه تالبي 

آیات قرآن و نحوه انعکاس آن در دو نببه كوفه و شام بررسي شده اسبت. ایبن دو نبببه از 

ت زینب سلام الله علیها اسبت. شبیوه پبژوهش ببه صبورت ترین آثار به جا مانده از حضرمهم

 ای است.كتابخانه
 

 تربيت درخانواده قرآني و شكل گيري شخصيّت قرآني .1

اگر بخواهیم درباره تالیّات آیات قرآن درآثارحضرت زینب سلام الله علیها سخن بگوییم ابتدا 

ي از مهمتبرین عوامبل باید نحوه شکل گیری شخصیّت ایشان را مورد بررسي قرار دهبیم. یکب

سبت. وا تأثیرگذار در شکل گیری شخصبیّت هبر انلاباني، تأثیرپبذیری از نبانواده و مربیبان

القاب حضبرت در نانواده وحي، دیده به جهان گشوده، از جمله  حضرت زینب سلام الله علیها

در ایبن بباره عبارتنبد ازق عقیلبه وحيوببانوی نانبدان وحبيه، عقیلبه  زینب سلام الله علیهبا

این القاب همگي به تربیبت الهبي و  .النبوهوبانوی نبوتهرضیعه وحيوشیرنورده وحي آسمانيه
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شکل گیری شخصیت قرآني در وجود مقدّس ایشان اشاره مي كند. به روشني مي توان از ایبن 

ینبب سبلام را فهمید. قرآن با وجود حضرت ز  علیهاقرآني حضرت زینب سلام اللهالقاب، مقام 

عاین شده و با گوش و نون وی آمیخته گردیده است و این مهم در قبول و فعبل و  الله علیها

شود. برای روشن ترشدن مقام قرآني ایشبان لاجبرم بایبد نبانواده سیره این بزرگوارنمایان مي

صلي الله لیه و آله كبه كباملترین انلابان  ایشان حضرت محمّد ایشان معرّفي شود. جدّ بزرگوار

ه؛ 4وقلبمق ﴾عظَیمٍ نُلُقٍ لَعلَى إِنَّكَ وَ﴿برروی زمین است. كلاي كه نداوند درباره او مي فرمایدق

 مبا وَه؛ 08ونلاباءق﴾حَفیظبا عَلَبیْهِمْ أَرْسَلْناكَ فَما تَوَلَّى مَنْ وَ اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُبِعِ مَنْ﴿

ه. امام صادق علیه اللالام درباره عظمت ایشان مبي فرمایبدق نداونبد 3ونامقالْهَوى عَنِ یَنْبِقُ

سبحان رسولش را به بهترین و ظریف ترین آداب الهي مؤدّب كرد، آنگاه به اوفرمودق همانا تبو 

كلابي  1به انلاق عظیم هلاتي. سپس اداره امور دیني و دنیایي مردم رابه آن حضرت واگبذارد.

هایي فشارد و در مصیبتآید او را به سینه ميبه دنیا مي وقتي حضرت زینب سلام الله علیها كه

كنم حاضرین و غبائبین امّبت را كبه فرمایدق وصیّت ميكند و ميآید گریه ميكه بر او پیش مي

 2حرمت این دنتر را پاس بدارند.

هموكه هفتاد آیه از قبرآن دربباره وی پدر بزرگوار ایشان امیرالمؤمنین علي علیه اللالام است، 

كلاي كه قرآن ناطق بود و قرآن از بند بند كلامش جاری بود. پیامبر رحمبت،  3نازل شده است.

اولبین گرونبده ببه اسبلام،  4،ایشان را نزدیك ترین فرد به نود، برادرنود در دنیبا و آنبرت

نبام  ،ن یقبین برنورداراسبتكه از برتبری ترین و شااع ترین افراد امّت نودداناترین و صبور

مادرگرامي ایشان حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها، كلابي كبه سبوره كبوثر دربباره  5نهاد.

ایشان نازل شد كه مراد از كوثر در این سوره فاطمه سلام الله علیهبا و اولاد ایشبان تفلایرشبده 

دانبت، تنهبا همان كلاي كه ناطقه قرآن بود و زمباني كبه ببرای گبرفتن حبق نبود پر 6است.

دو ببرادر بزرگبوار ایشبان  7استنادش قرآن بود تا همگان بدانند، قرآن كتاب قانون اسلام است.

ر ببزرآ قبرآن پبس از پبدر  امام حلان ماتبي علیه اللالام و امام حلاین علیبه اللابلام مفلابّ
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آلبه اینان نیز ناطقان قرآن بودند. همانان كه رسول ندا صبلي الله علیبه و  0بزرگوارشان بودند.

درباره ایشان فرمودندق هركه حلان علیه اللالام وحلاین علیه اللالام رادوست بدارد، مرا دوست 

حضرت زینب سلام الله علیهبا در  9داشته و هركه با آنان دشمني ورزد با من دشمني كرده است.

 ها آمونت، همانان كه امیرمؤمنانای تربیت یافت و از چنین مربیان بزرگي درسچنین نانواده

همه فضایل قرآني  18«فیهِم كَرائِمُ القُرآنِ وَ هُم كُنوزاُلرَّحمن»فرمایدق علیه اللالام درباره آنان مي

 های پروردگار بر روی زمین هلاتند.درباره این نانواده نازل گردیده است وآنان گنج
 

 هاي حضرت زينب سلام الله عليها تجلّي آيات قرآن درخطبه

های ایشبان دركوفبه و جا مانده ازحضرت زینب سلام الله علیها نبابهیکي ازمهمترین آثار به 

هایي كه بنیان كفر و نفاق و ظلبم و سبتم را در هبم كوبیبد و حبق را آشبکار شام است. نببه

های ایشان و امام سااد علیه اللالام بود كه قیبام امبام حلابین علیبه سانت. بدون شك نببه

این بزرگواران دركوفه و شام هركدام باعث شد تبا حکومبت اللالام را به نتیاه رساند. سخنان 

ای باشد برای تمام ظلم و ستم تا قیامت نوار و ذلیل گردد و قیام امام حلاین علیه اللالام اسوه

 آزادگان جهان.
 

 . تجلّي آيات قرآن درخطبه كوفه2-1

 علیهبا در آن هایي كه نببه معروف حضرت زینب سبلام اللهبا مروری كوتاه بر شرایط و زمینه

توان به اهمیت و جایگاه رفیع آن در فرهنگ اهل بیت علبیهم اللابلام واقع شد، مي بلاتر زماني

واقف شد. سخن گفتن درحال اسارت بعد از آن همبه مصبیبت و سبخن گفبتن در شبهری كبه 

روزگاری در آن به عنوان معلم و مفلاّر قرآن از شأن و عظمتي برنوردار بود و اكنون به عنوان 

ها نتوانلابت در اسیر وارد این شهر شده است، بلایارحائزاهمیت است. هیچ كدام از این مصیبت

هبای متبداول روح بزرآ ایشان رسوخ كند و آنچنان درسخنان نویش به آیات الهبي و ملبل

ترین حبالات جوید، مانند اینکه یك نبیب و مفلاّر ورزیده در اوج اقتدار و متعادلتملاكّ مي
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-ایشان چنان در این نببه با اقتدار و محکم و با صبلابت سبخن مبي 11گوید.رواني سخن مي

كند. آیات قبرآن یکبي از مهمتبرین گوید كه جو حاكم بر مالس و محفل را به كلّي عوض مي

 كنیم.استنادات ایشان در این نببه است كه در زیر به آنها شاره مي
 

 متن خطبه كوفه .2-1-1

الأسَدِیُّق وَ نَظَرتُ إِلَي زَینَبَ بِنتِ علَِيٍّ علیه اللالام یَومَئِذٍ وَ لَم أرَ واَللهِ نَفِبرَه  قَالَ بَشِیرُ بنُ نُزیَمٍ 

علیه اللالام وَ قَبد أومَبأت  نِینَ علَِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍقَطُّ أنبَقَ مِنهَا، كَأنَّمَا تُفَرِّعُ عَن لِلاَانِ أمیرِالمُؤمِ

 دَّتِ الأنفَاسُ وَ سَکَنَتِ الأجرَاسُ؛ ثُمَّ قَالَتقإِلَي النَّاسِ أنِ اسکُتُوا فَارتَ

لخَتلِ وَ الحَمدُلِلَّهِ وَ الصَّلاهُ علََي أبِي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ البَّیِّبّینَ الأنیَارِ؛ أمَّا بَعدُ یَا أهلَ الکُوفَهِ! یَا أهلَ ا

مِن بَعبدِ الَّتِي نَقضََت غَزلَها الغَدرِ؛ أتَبکوُن؟َ! فَلارَقَأتِ الدَّمعَهُ و لاهَدَأتِ الرَّنَّهُ! إنَِّمَا مَلَلُکُم كَمَلَلِ 

. ألا وَ هَل فِیکُم إِلا الصَّلِفُ وَ النَّبِفُ وَ مَلبقُ اممَباءِ، وَ قوَُّه أنکاثا  تَتَّخِذوُنَ ایمانَکُم دَنَلا  بَینَکُم

کُم أن  غَمزُ الأعداَءِ؛ أو كَمَرعَي علََي دِمنَه، أو كَفِضَّه علََي ملَحُودَه؟! ألا سَاءَ مَا قَدَّمَت لَکُبم أنفُلابُ

اللهُ عَلَیکُم وَ فِي ملَحُودَه؟! إِی واَللهِ فَبکُوا كَلِیرا  وَ اضحَکُوا قَلِبیلا ؛ فَلَقَبد ذَهَببتُم بِعَارِهَبا وَ  سَخِطَ

بَ ابِ شَنآَنِهَا، وَ لَن تَرحضَُوهَا بِغَلالٍ بَعدَهَا أبَدا ، وَ أنَّي تَرحَضوُنَ قَتلَ سَلِیلِ نَاتَمِ الأنبِیَاءِ وَ سَیِّدِ شبَ

هِ و مَلاذِ نِیَرتَِکُم وَ مَفزَعِ نَازِلَتِکُم وَ مَنَارِ حَاَّتِکُم وَ مَدَرَهِ سَنَّتِکَم؛ ألا سَاءَ مَا تَبزِروُنَ وَ أهلِ الاَنَّ

 بُعدا  لَکُم وَ سُحقا ! فَلَقَد نَابَ وَ ضُرِبَت عَلَیکُمُ الذِّلَّهُ وَ المَلاکَنَهُ. ویَللَکُم یَا أهلَ الکُوفَبهِ! أیَّ كَببدٍ

لَقَد جِئبتَم اللهِ فَریَتُم، وَ أیَّ كَریِمَه لَهُ أبرَزتُم، وَ أیَّ دَم لَهُ سَفَکتُم، وَ أیَّ حُرمَه لَهُ انتَهَکتُم؛ لِرسولِ

لعَاءَ  اشَیئا  إدًّا تَکَادُ اللاَّماواتُ یَتَفبََّرنَ مِنهُ وَ تَنشَقُّ الأرضُ وَ تَخِرُّ الاِبالُ هَدًّ لَقَد جِئتُم بِهِبم صبَ

سَوَّاءَ فَقمَاءَ وو فِي بعَضّهَا نَرقَاءَ شَوهَاءَه، كبَِلاعِ الأرضِ وَ مُلاءِ اللاَّمَاءِ. أفَعَاِبتُم أن قَبَرَتِ  عَنقَاءَ
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البِدَارُ، اللاَّمَاءُ دَما ، وَ لَعَذاَبُ الآنِرَهِ أنزَی وَ انتُم لاتُنصَروُنَ. فَلا یَلاتَخِفَّنَّکُمُ المَهَلُ فَإِنَّهُ لا تَحفِزُهُ 

 لا یُخَافُ فَوتُ اللَّأرِ، وَ إِنَّ رَبَّکُم لَبِالمِرصَادِ. وَ

لَي قَالقَ فَواَللَّهِ لَقَد رَأیتُ النَّاسَ یَومَئِذٍ حَیَارَی، یَبکوُنَ وَقَدوَضعَُوا أیدیَِهُم فِي وَ رَأیتُ شَیخا  واَقِفا  إ

كُم نَیرُ النِّلاَاءِ وَ نَلالُکُم نَیرُ نَلابلٍ، لایُخبزَی جَنبِي، یَبکِي الکَهَلِ وَ شَباَبُکَم نَیرُ الشَّبَابِ وَ نِلااَؤُ

 12وَلایُبزَی.

گویدق هنگامي كه اسرا را به كوفه آوردند، به زینب دنتبر علبي علیبه بشیر بن نزیم اسدی مي

اللالام نگریلاتم. به ندا سوگند تا آن روز زني این چنین با حیا و به این سخنوری ندیده بودم، 

شبود. پبس ویي كلمات از زبان امیر مؤمنان علي علیه اللالام جاری ميگفت گچنان سخن مي

 ای كرد كه مردم ساكت شدند و صدای بانگ شتران ناموش شد. آنگاه گفتقاشاره

حمد ندای راست و درود بر پدرم محمد و ناندان پاك و نیك او. پبس از سبپاس نبدا؛ ای 

ز اشك چشمانتان مخشکاد و هرگز نالبه كنید؟ هرگاهل كوفه! ای اهل فریب و نیرنگ! گریه مي

و فریادتان ناموش مباد. همانا ملال شما مَلَل آن زني است كه رشته نویش را پس از محکبم 

سبازید گلالات؛ چرا كه شما نیز رشته ایمان را با سوگندهایتان نیك استوار ميبافتن، از هم مي

 دهید.و آن گاه آن را وسیله نیانت و تقلب قرار مي

شما جز گزاف گویي و آشوب گری و چاپلوسي كنیزكان و طعنه زنبي دشبمنان چیبزی  آیا در

 هلات؟ یا چون گیاه روییده در مزبله و قبور نقره اندود ]تنها ظاهری نیکو دارید[.

ای ناپلاندیده از بهر نویش به پبیش فرسبتادید كبه مایبه نشبم یبزدان و عبذاب همانا توشه

دهید؟! آری سوگند ببه نبدای، بلابیار كنید و ناله سر ميجاویدان شما گردید. اكنون گریه مي

گریه كنید و كم بخندید! چون ساحت نویش را چنان به عیب و عار ننگِ ]كشتن امام و هتبك 

 حرمت حریم[اش آلودید كه هرگز تا ابد با هیچ آبي نتوان پاكش كرد.
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لات؟ كلاي كبه ببرای چگونه ]لکه ننگِ[ قتل پلار پیغمبر و سرور جوانان اهل بهشت را توان ش

نوبانتان، پناهگاه و در هنگامه بلایا، آرامشگاه شما بود. روشنایي راهتان و سرشبت روشبتان 

 بود.

كشید؛ نفرین بر شما كه از رحمت نبدا دور باشبید! پبس كوششبتان ببي بد باری به دوش مي

و ذلبت و  حاصل، دستانتان بي بهره و سودایتان بي سود ماند. همانا به غضب یزدان بازگشبتید

 ملاکنت بر شما افکنده شد.

وای بر شما! چه پاره جگری از مصبفي شکافتید و چگونبه نباموس عصبمت و طهبارت را از 

پرده برون افکندید؟ چه نوني از رسول ندا ریختیبد و چبه حرمتبي از او هتبك كردیبد؟ ببه 

مبین راستي كاری چنان زشت كردید كه نزدیك است از زشتي آن، آسبمان متلاشبي گبردد، ز

ها به شدت فرو ریزد. كاری كردید بس زشت، نکوهیده، ناپلابند، سبخت و شکافته شود و كوه

 بزرآ به پهنای زمین و فراننای آسمان.

تر اسبت و گرید؟ در حالي كه عذاب آنرت رسواكنندهآیا در عاب هلاتید كه آسمان نون مي

نود را سببکبار مشبمارید؛  های نداوند،كند. در پي مهلتدر آناا هیچ كس شما را یاری نمي

دارد و در نون جویي، بیم فوت وقبت زیرا هیچ چیز نداوند را از مبادرت ]به عذاب[ باز نمي

 ندارد. همانا پروردگار شما در كمین گاه است.

بشیر بن نزیم اسدی گویدق سوگند به نداونبد كبه مردمبان را در آن روز، جملبه سرگشبته و 

همه دسبت در دهبان داشبتند. پیرمبردی را دیبدم كبه چنبدان گریلاتند و پریشان دیدم كه مي

گفتق پیران شما بهترین پیران و جوانان شما بهتبرین تر شد و ميبگریلات كه ریشش از اشکش

هایند و هرگز در هیچ حال ببه ذلبت و جوانان و زنان شما برترین زنان ونلال شما بهترین نلال

 13نواری نیفتند.
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 . شروع خطبه يا شروع برائتي 2-1-2

شبود. شبروع مبي«بلام الله الرَّحمن البرَّحیم»نببه حضرت زینب سلام الله علیها دركوفه بدون 

است و این حاكي از اهمیّت « بلام الله الرَّحمن الرَّحیم»دانیم شروع هركاری با همان طوركه مي

نتیاه هر چبه ببا احتبرام او و وجبه  این سخن است. هیچ چیز جز وجه كریم او بقاء ندارد، در

ماند، چون نبود او كریمش و به ناطر رضای ندا اناام شود و به نام او درست شود باقي مي

كلُّ امْبرٍ ذی ببالٍ »فرمایدق رسول گرامي اسلام صلي الله علیه و آله مي 14باقي و فناناپذیر است.

كاری كه اهمیّت داشته باشد، اگر با نام نداونبد آغازنشبود، هر 15«لَمْ یُذْكَر فیهِ اِسْمُ اللهِ فَهُوَ اَبْتَر

ه چرا حضبرت زینبب آید كرسد. ایناا این سؤال پیش ميماند و به نتیاه نميناقص و ابتر مي

كند؟پاسب  كه عالم به این مبالب است نببه نود را بدون این جمله شروع مبي سلام الله علیها

بلابم الله البرَّحمن »ای است كه بدون سوره توبه تنها سورهرا باید در سوره توبهوبرائتهجُلات. 

كنبد شود. علت آن هم این است كه این كلام رحمت نداوند را یادآوری ميشروع مي« الرَّحیم

امام علي علیبه  16و اعلام بیزاری و برائت، با ذكر رحمت دركنار هم هماهنگ و مناسب نیلات.

پیبام آور « بلابم الله»نیامبده؛ زیبرا« بلابم الله»وره توبه، فرمایدق درآغازساللالام دراین باره مي

بنابراین  17رحمت است؛ درحالي كه این سوره برای رفع امان و اعلام جنگ نازل گردیده است.

كند. چرا كه در میبان قبومي عالمه غیرمعلّمه آغازسخن نود را به استناد سوره توبه شروع مي

اند و این شدّت انزجار از ركین و منافقین عهد بلاتهگوید كه عهد نود شکلاته و با مشسخن مي

رِكین مِبنَ عاهَبدتُْمْ الَّبذینَ إِلَى رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ بَراءَةٌاین قوم نابکاراست.  ه، 1وتوببهق الْمُشبْ

حضرت زینب سلام الله علیها در همان ابتدا از مشركاني كه در لباس اسلام بركرسبي جانشبیني 

جوید و كبلام نبود را ببدون رحمبت اند، بیزاری ميالله علیه و آله تکیه زدهرسول ندا صلي 

كند؛ زیرا این قوم كه با حاّت ندا امام حلاین علیه اللالام آن عمبل را انابام نداوند آغازمي

 اند ملاتحقّ عذابي دردناك و جاودان هلاتند.داده
 



  
 

010 

 
ی 

رس
بر

ام
 ش

ه و
وف

 ک
به

خط
دو 

در 
ب 

زین
ت 

ضر
 ح

ی
رآن

ت ق
ادا

ستن
ا

 /
ی

داج
 بل

ی
سب

ما
طه

ر 
صغ

ا
 

 

 . شكرخداوند در همه حال2-1-3

درآیات  «.الحمدلله»الله علیها با سپاس و ستایش نداست؛ ابتدای كلام حضرت زینب سلام 

 الْعالَمین رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُمختلف نداوند موردسپاس و ستایش قرارگرفته است ازجملهق 

 كُنَّا ما وَ  لِهذا هَدانا الَّذی لِلَّهِ  الْحَمْدُ قالُوا وَه؛ 45وانعامقالعْالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَه؛ 2وفاتحهق

 وَ  سَلامٌ فیها تَحِیَّتُهُمْ وَ اللَّهُمَّ سُبْحانكََ فیها دعَوْاهُمْه، 43واعرافق اللَّهُ هَدانَا أَنْ لا لَوْ لِنَهْتَدیَِ 

و آیات دیگر. در این قلامت انعکاس بخشي از آیات  الْعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَنِ دعَوْاهُمْ آنِرُ

ها تمام حمدها و ستایش« الحمدلله»قرآن دركلام حضرت زینب سلام الله علیها متالّي است. 

ها از اوست. حضرت زینب سلام الله علیها زماني این سخن را برای نداست؛ زیرا تمامي نعمت

؛ امّا این ستایش دركمال عرفان و عبودیّت آورد كه همه هلاتي نود را از دست دادهبه جا مي

است. وقتي ابن زیاد ملعون به ایشان گفتق دیدی ندا با برادرت حلاین چه كرد؟ وآن عارفه 

من چیزی جز زیبایي ندیدم؛ این كلام حاكي از تأثیر آیات  10«ما رأیتُ الّاجمیلا »كامله فرمودق

علیها است كه دركلام ایشان آشکار  قرآن و معارف آن درعمق وجود حضرت زینب سلام الله

 داند.بیند و شکر و سپاس را در همه حال از آن او ميگردد و همه چیز را در راه ندا ميمي
 

 . شكستن عهد و پيمان2-1-4

هبای ملل شما،ملل زني اسبت كبه رشبته« انَّمامَلَلُکُم كَمَلَلِ الّتي نَقَضَتْ غَزْلَهامِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ اَنکاثا »

سبوره نحبل 92كند. این قلامت از نببه حضرت زینب به آیبه بافند، سپس باز مينود را مي

 تَتَّخِبذوُنَ أَنْکاثبا  قُبوَّةٍ بَعْدِ مِنْ غَزْلَها نَقضََتْ كَالَّتي تَکُونُوا لا وَفرمایدق اشاره دارد، آناا كه مي

 الْقِیامَبةِ یَوْمَ لَکُمْ لَیُبَیِّنَنَّ وَ بِهِ اللَّهُ یَبْلوُكُمُ إنَِّما أُمَّةٍ مِنْ أَرْبى هِيَ أُمَّةٌ تَکوُنَ أَنْ بَیْنَکُمْ دَنَلا  أیَْمانَکُمْ

ه مفهوم این آیه درباره وفای به عهد است و این آیه زماني نازل 92ونحلقتَخْتَلِفوُن فیهِ كُنْتُمْ ما

ممکن بود بعضبي از ملابلمانان  گردید كه تعداد ملالمانان كم و تعداد دشمنان زیاد بود. بنابراین

آیات  19دهد.سلات عنصر پیمان نود را بشکنند و نداوند در این آیه به آنان این هشدار را مي
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 عَهْدَ یَنْقُضوُنَ الَّذینَ وَدیگری نیزدرباره وفای به عهد و عدم شکلاتن آن اشاره دارد از جملهق 

 وَ اللَّعْنَبةُ لَهُمُ أُولئكَِ الْأَرضِْ فيِ یُفْلاِدوُنَ وَ یوُصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما یَقبَْعوُنَ وَ میلاقِهِ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ

ه. محتبوای سبخن 1ومائبدهقبِبالْعُقُود أَوْفُبوا آمَنُبوا الَّبذینَ أیَُّهَا یاه؛ 25ورعدقالدَّارِ سُوءُ لَهُمْ

ن است كه كوفیان این عهبد حضرت زینب سلام الله علیها درباره وفای به عهد و عدم شکلاتن آ

و پیمان راشکلاتند. عهد و پیمان تا آناا اهمیّت دارد كه رسول گرامي اسلام صبلي الله علیبه و 

كلاي كه به پیمان نود وفادار نیلابت دیبن  28«لادین لِمَن لاعَهدَ لَه»فرمایدق آله در این باره مي

نود كه درون مایبه قرآنبي و روایبي ندارد. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها با این سخن 

 كند.دارد، عهد شکني كوفیان را بر ملا مي
 

 . عذاب الهي براي عهدشكنان2-1-5

چبه ببد جایگباهي  «اَلاساءَ مَا قَدَّمَتْ لَکُم اَنفُلاَکُم اَن سَخِطَ عَلَیکُم وَ فِي العَذابِ اَنتُم نَالِدونَ»

 شما در عذابي جاودان جای دارید.برای شما ذنیره كرده نفلاهایتان درسرای دیگر و 

 لَهُبمْ قَبدَّمَتْ مبا لَبِبئْسَ كَفَرُوا الَّذینَ یَتَوَلَّوْنَ مِنْهُمْ كَلیرا  تَرى﴿فرمایدق نداوند در قرآن كریم مي

بَ مَبنْ بلَى﴿ه؛ 08ومائدهق ﴾نالِدوُن هُمْ الْعَذابِ فيِ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُلاُهُمْ یِّئَة  كَلابَ  وَ سبَ

 مَوازینُبهُ نَفَّبتْ مَبنْ وَ﴿ه؛ 01وبقرهق﴾نالِدوُن فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ فَأُولئكَِ نبَیئَتُهُ بِهِ أَحاطَتْ

ه عقیله نانبدان وحبي در ایبن 183ومؤمنونق﴾نالِدوُن جَهَنَّمَ في أَنْفُلاَهُمْ نَلاِرُوا الَّذینَ فَأُولئكَِ

اقتباس از آیات وحیاني نداوند، وجدان عهدشکنان را ببه محاكمبه اش با فراز از نببه پر مایه

كه شما نیلي بد عمل كردید كه ایبن  ق بدانید﴾اَلاساءَ مایَذِرون﴿دهدمي كشیده و به آنان هشدار

همان هشداری است كه نداوند در قرآن كریم به كلااني كه دنیا را جبایگزین نداونبد كردنبد 

اعَةُ جباءتَْهُمُ إِذا حَتَّى اللَّهِ بلِِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ رَنَلاِ قَدْ﴿فرمایدق دهد و ميمي  یبا قبالُوا بَغْتَبة  اللابَّ

 ه31وانعامق ﴾یَزِروُنَ ما ساءَ أَلا ظُهُورِهِمْ علَى أَوْزارَهُمْ یَحمِْلوُنَ هُمْ وَ فیها فَرَّطْنا ما علَى حَلاْرَتَنا
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 محكوم به خواري و عذاب .2-1-6

همانا به غضب یزدان بازگشتید و ذلّت و  «بِغضََبِ من الله وَضُربَِت عَلیکُمُ الذِّلَّهُ واَلمَلاکَنَهُوبؤُتُم »

ملاکنت بر شما افکنده شد. صدیقه صغری در اوج كلام نود، نتیاه این كاركوفیان را با اسبتناد 

ؤیّبد ایبن كند، نواری و ذلت و دچارشدن به عذاب الهي، آیاتي كه مبه آیات قرآن مشخص مي

 ذلِبكَ اللَّبهِ مِبنَ بِغضََبٍ باؤُ وَ الْمَلاْکَنَةُ وَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ ضُربَِتْ﴿سخن گهربارحضرت زینب استق 

واْ بِمببا ذلِببكَ الْحَببقِّ بِغَیْببرِ النَّبِیِّببینَ یَقْتُلُببونَ وَ اللَّببهِ بآِیبباتِ یَکْفُببروُنَ كببانُوا بِببأَنَّهُمْ  كببانُوا وَ عَصببَ

 بباؤُ وَ النَّباسِ مِنَ حَبْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِلاَّ ثُقِفُوا ما أیَْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ ضُربَِتْ﴿ه؛61وبقرهق﴾یَعْتَدوُن

 الْأَنْبِیباءَ یَقْتُلُبونَ وَ اللَّبهِ بآِیاتِ یَکْفُروُنَ كانُوا بِأَنَّهُمْ ذلكَِ الْمَلاْکَنَةُ عَلَیْهِمُ ضُربَِتْ وَ اللَّهِ مِنَ بِغضََبٍ

 ه112وآل عمرانق ﴾یَعْتَدوُن كانُوا وَ عصََواْ بِما ذلكَِ حَقٍّ بِغَیْرِ
 

 . تأكيد برعظمت گناه كوفيان2-1-7

ایشان پس از ایراد مقدماتي درباره پیمان شکني كوفیان و ملاتحق عذاب جاودان شدن آنان به 

كریم، عظمت گناه این كوفیان عهدشکن ناطر اناام این عمل قبیح، دوباره با استناد به قرآن 

چگونه ناموس «قاَیَّ كَریمَهِ لَهُ أبرزتُم وَاَیّ دَم لَهُ سَفَکتُم وَ اَیّ حُرمَه له اِنتَهَکتُم»راترسیم مي كند.

عصمت و طهارت را از پرده برون افکندید؟چه نوني ازرسول ندا صلي الله علیه و آله ریختید 

حضرت زینب سلام الله علیها پس از پرده برداری از این عمل  و چه حرمتي از او هتك كردید؟

كند. كند واین مفهوم را در قالب سخن وحي بازگو ميبزرآ و ننگین كوفیان به قرآن استناد مي

-98ومریمق ﴾هَدًّا الْاِبالُ تَخِرُّ وَ الْأَرضُْ تَنْشقَُّ  وَ مِنْهُ یَتَفبََّرْنَ اللاَّماواتُ تَکادُ إِدًّا شیَئْا  جِئْتمُْ  لَقَدْ﴿

ه این عبارت در قرآن درباره كافران به كاررفته است. ابتدا قرآن از قول كافران نقل مي كند 09

كه نداوند دارای فرزند است. سپس با لحني به شدت نکوهش آمیز مي گویدق چه حرف زشت 

ین شکافته و نکوهیده ای بر زبان آوردید. نزدیك است از این حرف، آسمان متلاشي شود و زم

و گویي تمام عالم هلاتي كه بر پایه توحید بناشده، از این  21ها به شدّت فرو ریزدشود و كوه
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ای است كه به طوركامل در این آیه تنها آیه 22روند.نلابت ناروا در وحشت و اضبراب فرو مي

شویم كه حضرت زینب چه نببه كوفه آورده شده است. با دقّت در مضمون آیه متوجه مي

ای به آیات قرآن داشته كه این استناد به جا را آورده است. آری عمل زشت كوفیان تا احاطه

رود و این آناا بوده كه از این عمل ناروا، تمام عالم هلاتي به وحشت و اضبراب فرو مي

 ها و زمین وجود داشته است.شود كه درآسماناضبراب به بزرگترین مصیبت تبدیل مي
 

 ظالمان در برابر عذاب خواركننده. عدم ياري 2-1-8

آیا درعاب هلاتید كبه «ق ولعذابُ الآنرهِ اُنری وَهُم لایُنصَرون»أفَعَاَبتُم أن قَبَرَت اللاّماءُ دما  

گرید؟ درحالي كه عذاب آنرت رسواكننده تراست و در آناا هیچ كس شما را آسمان نون مي

توان ببه دو انعکباس قرآنبي اشباره كبرد كند. دراین فراز از نببه حضرت زینب ميیاری نمي

انعکاس بخشي از آیه و آن عدم یاری ظالمان درقیامت است كه دراین آیات به آن اشاره شبده 

 هُبمْ لا وَ الْعَبذابُ عَبنْهُمُ یُخَفَّبفُ فَبلا بِالْآنِرَةِ الدُّنْیا الْحَیاةَ اشْتَرَواُ الَّذینَ أُولئكَِ﴿است. ازجملهق 

ه 41وقصبصق﴾یُنْصَروُن لا الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ النَّارِ إِلَى یَدعْوُنَ أَئِمَّة  جعََلْناهُمْ وَ﴿ه؛ 06وبقرهق﴾یُنْصَروُنَ

كه مفهوم كلي همه آیات عدم یاری ظالمان در قیامت است كه هیچ یاری كننده  23و آیات دیگر

 برای آنها در برابر عذاب نداوند وجود ندارد.

عدم یاری ظالمان كوفي را درقیامت با استناد به مفهبوم ایبن حضرت زینب در این قلامت نیز، 

لْنا﴿سوره فصبلّت اسبت. 16دهد؛ امّا بیشتر این سخن استناد به آیهآیات تذكّرمي  عَلَبیْهِمْ فَأَرْسبَ

 وَ أَنْبزى نِرَةِالآْ لَعَذابُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فيِ الْخِزْیِ عَذابَ لِنُذیقَهُمْ نَحِلااتٍ أیََّامٍ في صَرْصَرا  ریحا 

ه حضرت زینب با استناد به این آیه ازكلام وحبي، تکلیبف كوفیبان 16وفصلّتق﴾یُنْصَروُنَ لا هُمْ

ای كه هیچ كس آنها را در مقابل ایبن عبذاب كند، عذاب نواركنندهظالم را در قیامت تعیین مي

شبویم ، متوجه ميكند. با مشاهده نببه حضرت زینب و استناد ایشان به آیات عذابیاری نمي

كه ایشان مراحل عذاب و سرنوشت كوفیاني را كه در حق فرزند رسول ندا به چنبین جنبایتي 
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سوره فصلت بدترین نوع  16كند و در آنرین مرحله با استناد به آیه اند را بیان ميمرتکب شده

 داند. عذاب را ملاتحق آنان مي
 

 . خداوند در كمين ظالمان2-1-9

توان تالّي آیبات حضرت زینب دراین نببه با استناد به كلام وحي است. ميجمع بندی سخن 

ای از آیبات قرآن را متناسب با شرایط و ضوابط دركلام حضرت زینب مشاهده كرد. ببه گونبه

حاكي از تلابلّط كامبل این امر  .آوردگیرد و متناسب با بحث مورد نظر آن را ميقرآن بهره مي

سبوره  14پایاني نببه حضرت زینبب برگرفتبه ازآیبه قلامتله ایشان بركلام وحي است. جم

 رَبَّببكَ إِنَّ﴿فاراسببت. در ایببن آیببه نداونببد بببرای تهدیببد كببافران فرمببوده اسببتق 

ه. همان ویژگي همیشگي حضرت زینب در چگونگي به كبارگیری آیبات 14وفارق﴾لَبِالْمِرْصاد

در این آیه نداوند متعال به اقتبدار و تلابلّط نبود ببر تمبامي  24قرآن، ایناا نیز نمایان است.

هبا و حبواد  ها اشاره كرده و حضور نویش و فرشبتگان آسبماني را در تمبام صبحنهانلاان

گران را در مقابل حق و پیام آوران های ستمها و تمام تلاشها، نقشهروزگار اعلام داشته، طرح

 25حقیقت بیهوده دانلاته است.
 

 ي آيات قرآن درخطبه شام. تجل2-2ّ

دیگر نببه حضرت زینب كه نقش بلایار والایي در لرزاندن كاخ ظلم و سبتم داشبته و تلبیبت 

اهداف قیام امام حلاین علیه اللالام بوده، نببه شام است. حابم نبببه شبام از نبببه كوفبه 

یبا ببه  توان گفبت ایبن تالّبيبیشتراست و ایشان استنادات بیشتری به كلام وحي داشته و مي

ای از آیات قرآن یا بخشي از آیات یا مفهوم آیات بوده است. اسبتنادات ببه جبا و صورت آیه

متقن رضیعه وحي به آیات قرآن، نشان از تلالّط همه جانبه ایشان به كلام وحي و مفلاّره بودن 
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شباره ترین این تالّیات قرآني دركلام گهربار ایشبان اایشان از آیات قرآن است. در زیر به مهم

 كنیم.مي
 

 . متن خطبه شام2-2-1

بحاَنَهُ كَبذَلِكَ  ﴾صَدَقَ اللَّهُ﴿وَ صلََّي اللَّهُ علََي جَدِّی سَیِّدِ المُرسَلِینَ  ﴾الحَمدُلِلَّهِ رَبِّ العالَمِین﴿ سبُ

أظَنَنبتَ یَبا  ﴾یَلاتَهزؤُِنَثُمَّ كانَ عاقِبَهَ الَّذیِنَ أساؤاُ اللاَّوای أن كَذَّبُوا بآیاتِ اللهِ وَ كانَوا بِها ﴿یَقُولقَ 

اقُ  یَزیِدُ حِینَ أنَذتَ عَلَینَا أقبَارَ الأرضِ وَ ضَیَّقتَ عَلَینَا آفَاقَ اللاَّمَاءِ فَأصبَحنَا لَكَ فِي إسَارٍ نُلابَ

امَه  وَ امتِناَنا  وَ أنَّ إِلَیكَ سَوقا  فِي قبَِار وَ أنتَ عَلَینَا ذُواقتِداَر، أنَّ بِنَا مِنَ اللَّهِ هَواَنا  وَ عَلَیكَ مِنهُ كَرَ

ذَلكَِ لِعظَِمِ نبََرِكَ وَ جلََالَهِ قَدرِكَ! فَشَمَختَ بِأنفِكَ وَ نَظَرتَ فِي عبِفٍ؛ تَضرِبُ أصدَریَكَ فَرِحبا  

 وَ تَنفُضُ مِدرَویَكَ مَرِحا  حِینَ رَأیتَ الدُّنیَا وَ نلََصَ لكََ سُلبَانُنَا. فَمَهلا  مَهبلا ! لا تبَِبش جَهبلا !

وَلا یَحلاَبَنَّ الَّذیِنَ كَفَرُوا أنَّما نُملِي لَهُم نَیرٌ لأنفُلاِهِم إنَّما نُملِي لَهُم لِیَبزدادوُا ﴿أنَلاِیتَ قَولش اللَّهقِ 

 ﴾إثما  وَ لَهُم عَذابُ مُهِینُ
ولِ اللَّبهِ سبَ  وقكَُ بَنَباتِ رَسبُ بَایَا؟ قَبد هَتَکبتَ أمِنَ العَدلِ یَا ابنَ البُّلَقَاءِ تَخدیِرُكَ حَراَئِرَكَ وَ سبَ

سَتَورَهُنَّ وَ أبدیَتَ وُجَوهَهُنَّ یَحدَو بِهِنَّ الأعداَءُ مِن بَلَدٍ الَبي بَلَبدٍ وَ یَلاتَشبرِفُهُنَّ أهبلُ المَنَاقِبلِ وَ 

هِیدُ، وَ ا ریفُ وَ یَبرَزنَ لاهلِ المَنَاهِلِ وَ یَتَصَفَّحُ وُجُبوهَهُنَّ القَریِببُ وَ البَعِیبدُ، وَ الغَائِببُ وَ الشبَّ لشبَّ

عَلَبي  الوَضِیعُ، وَ الدَّنِيُّ وَ الرَّفِیعُ؛ لَیسَ معََهُنَّ مِن رِجَالِهِنَّ وَلِيٌّ وَلامِن حُمَاتِهِنَّ حَمِیمٌ؛ عَتَبواَّ مِنبكَ

مِن فعِلِبكَ؛ وَ  اللَّهِ، وَجُحُودا  لِرَسُولِ اللَّهِ، وَدَفعا  لِمَا جَاءَ بِهِ مِن عِنداِللَّهِ،وَ لا غَروَ مِنكَ وَ لا عَاَبَ

 وَ أنَّي یُرتَاَي مُراَقَبَهُ مَن لَفَظَ فُوهُ أكبَادَ الشُّهَداَءِ، وَ نَصَبَ الحَربَ لِلاَیِّدِ الأنبِیَاءِ، وَ جَمَبعَ الأحبزاَبَ

أشَدُّ العَبرَبِ لِلَّبهِ جُحُبودا ، وَ صلي الله علیه و آله شَهَرَ الحِراَبَ وَهَزَّ اللاُّیُوف فِي وَجهِ رَسُولِ اللَّهِ 

نِبلالِ أنکَرُهُم لَهُ رَسُولا ، وَ أظهَرُهُم لَهُ عَدواَنا ، وَ أعتَاهُم علََي الرَّبِّ كُفرا  وَ طُغیَانا . ألا إِنَّهَا نَتِیاَهُ 
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نَا أهلَ البَیتِ مَن كَانَ نظََبرُهُ الکُفرِ وَ ضَبٌّ یُاَرجِرُ فِي الصَّدرِ، لِقَتلَي یَومِ بَدرٍ. فَلا یَلاتَببِئُ فِي بغُضِ

 فَرِحا  إِلَینَا شَنَفا  وَ شَنآنا ، وَ أحَنا  وش ضَغَنا ؛ یَظهِرُ كُفرَهُ بِرَسُولِهِ، وَ یُفصِحُ ذَلكَِ بلِِلاَانِهِ، وَ هُوَ یَقُولُ

 بِقَتلِ وُلدهِِ، وَ سَبيِ ذُرِّیَّتِهِ، غَیرَ مُتَحَوِّب وَ لَا مُلاتَعظِمق

 واستَهَلُّوا فرحا                          وَ لَقَالُو ا یَا یَزیِدُ لاتُشَلَا فَرَحا  لَأهلَُّو

ا لتَ الشبَّ رتَِهِ، وَاستَأصبَ فَهَ، مَنتَحِیا  علََي ثَنَایَا أبِي عَبداِللَّهِ وَ كَانَ مُقَبَّلَ رَسُولِ اللَّبهِ؛ یَنکُتُهَبا بِمِخصبَ

مسِ آلِ عَببداِلمبَُّلِبِ؛ وَ هَتَفبتَ بِإِراَقَتكَِ دَمَ سَیِّدِ شَبَابِ أه وبِ العَبرَبّ، وَ شبَ لِ الاَنَّهِ، واَبنِ یَعلابُ

بُأشیَانكَِ وَ تَقَرَّبتَ بِدَمِهِ إِلَي الکَفَرَهِ مِن أسلَافكِِ. ثُمَّ صَرَنتَ بِنِداَئكَِ وَ لَعَمبرِی قَبدنَادیَتَهُم لَبو 

ینكََ كَمَا زعََمتَ شلَُّت بكَِ عَن مِرفَقِهَا، وَ أحبَبتَ أمَّكَ لَبم شَهِدوُكَ، وَ وَشِیکا  تَشهَدُهُم وَ لَتَوَدُّ یَمِ

 تَحمِلكَ، وَ أبَاكَ لَم یَلِدكَ، حِینَ تَصِیرُ إِلَي سَخَطِ اللَّهِ، وَ مُخَاصِمكَُ وَ مُخاَصِمُ أبِیكَ رَسُولُ اللَّهِ.

بكََ بّمَن سَفكََ دِماَءَنَبا، وَ نَقَبضَ ذِمَامَنَبا، وَ قَتَبلَ اللَّهُمَّ نُذ بِحَقِّنَا، واَنتَقِم مِن ظَالِمِنَا، وَأحلِل غَضَ

وَ مَا فَریَتَ إِلّا جِلدَكَ، وَ مَا جَبزَزتَ  ﴾وَ فَعلَتَ فعَلَتكََ الَّتِي فَعلَتَ﴿حَمَاتَنَا، وَ هَتكََ عَنَّا سُدَولَنَا؛ 

ملَهُم، وَ یَلُبمُّ بِبهِ أِلّا لَحمكََ، وَ سَتَرِدُ علََي رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلتَ مِ ن ذُرِّیَّتِهَ، حَیثُ یَامَبعُ بِبهِ شبَ

وَ لا ﴿ شَعَلَهُم، وَ یَنتَقِمُ مِن ظَالِمِهِم، وَ یَأنَذَ لَهُم بِحَقِّهِم مِن أعداَئِهِم، وَ لا یَلاتَفِزَّنَّكَ الفَبرحَُ بِقَتلِبهِ،

أحیاءُ عِندَ رَبِّهیم یُرزَقوُن فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّبهُ مِبن تَحلاَبَنَّ الَّذیِنَ قَتلُِوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أمواتا  بَل 

 .﴾فضَلِهِ
یعَلَمُ مَبن بَبوَّأكَ  وَ وَ حَلابكَُ بِاللَّهِ وَلِیّا  وَ حَاكِما ، وَ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصِیما ، وَ بِاَبرَئِیلَ ظَهِیبرا ، و سبَ

وَ مَا  ﴾شَرُّ مَکانا  وَ أضَلُّ سَبیلا﴿، وَ أنَّکُم ﴾الِمِینَ بَدَلا بِئسَ لِلظَّ﴿مَکَّنكََ مِن رِقَابِ المَلالِمِینَ، أن 

استِصغَارِی قَدرَكَ، وَ لا استِعظَامِي تَقریِعكََ، تَوَهُّما  لاِنتِاَاعِ الخبَِابِ فِیكَ، بَعدَ أن تَرَكبتَ عُیُبونَ 

امٌ المَلالِمِینَ بِهِعَیرَی، وَ صُدُورَهُم عِندَ ذكِرِهِ حَرَّی، فَتِلكَ  قلُُوبٌ قَاسِیَهٌ، وَ نُفُوسٌ طَاغِیَبهٌ، وَ أجلابَ
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جَ وَ مَحشُوَّهٌ، بِلاَخَطِ اللَّهِ وَ لَعنَهِ الرَّسُولِ، قَد عَشَّشَ فِیهِ الشَّیبَانُ وَ فَرَّخَ، وَ مَن هُنَاكَ مِللكَُ مَا دَرَ

 نَهَضَ.

یاءِ. وَ سَلِیلِ الأوصِیَاءِ، بِأیدِی البُّلَقَاءِ الخَبِیلَهِ، وَ فَالعَاَبُ كُلُّ العَاَبِ لِقَتلِ الأتقِیَاءِ، وَ أسبَاطِ الأنبََِ

یَهِ عَلَبي نَلالِ العَهَرَهِ الفَاَرَهِ؛ تَنبِفُ أكُفُّهُم مِن دِمَائِنَا، وَ تَتَحلََّبُ أفواَهَهَم مِن لَحَومِنَا؛ وَ لِلاُلَثِ الزَّاكِ

یکا  الاَبَوبِ الضَّاحِیَهِ، تَنتَابُهَا العَواَسِلُ، وَ  تَعَفَُِرُهَا الفَراَعِلُ. فَلَبئِنِ اتَّخَبذتَنَا مَغنَمبا ، لَتَتَّخِبذنَُا وَ شبِ

عَبوَّلُ، وَ مَغرَما ، حِینَ لاتَاِدُ أِلّا مَا قَدَّمَت یَداَكَ، وَ مَا اللَّهُ بظَِلَّام للِعَبِیدِ، وَ أِلَي اللَّهِ المَشبتَکَي وَ المُ

 أِلَیهِ المَلاَأ وَ المَؤَمَّلُ.

كِد كَیدَكَ، وَ اجهَد جَهدَكَ، فَواَلَّذِی شَرَّفَنَا بِالوَحيِ وَ الکِتَابِ، وَ النُّبوَُّهِ واَلاِنتِاَبابِ، لا تَبدرِكُ  ثُمَّ

أمَدنََا، وَ لا تَبلُغُ غَایَتَنَا، وَ لا تَمحَو ذِكرَنََاَ، وَ لا تَرحَضُ عَنكَ عارُنَبا. وَ هَبل رَأیُبكَ ألّبا فَنَبدٌ، وَ 

 لّا عَدَدٌ، وَ جمَعكَُ إِلّا بَدَدٌ، یَومَ یُنَادِی المُنَادِیق ألا لُعِنَ الظَّالِمُ العَادی.أیَّامكَُ إِ

الرَّحمَبهِ وَ  وَ الحَمدُلِلَّهِ الَّذِی حَکَمَ لِأولِیَائِهِ بِاللاَّعَادهَِ، وَ نَتَتمَ لِأوصِیَائِهِ بَبُلوُغِ الاراَدَهِ؛ نَقَلَهُبم إِلَبي

واَكَ، الرَّأفَهِ، وَ الرِّض واَنِ وَ المَغفِرهَِ، وَ لَم یَشقَ بِهِم غَیرُكَ، وَ لا ابتلََي بِهِم غَیرُكَ، وَ لا ابتلََي بِهِم سبِ

وَ نَلاألُهُ أن یُکمِلَ لَهُمُ الأجرَ، وَ یُازلَِ لَهُمُ اللَّواَبَ وَ البذُّنرَ، وَ نَلابألُهُ حَلابنَ الخِلافَبهِ وَ جَمِیبلَ 

 26.﴾حَلابُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَكیلُ﴿وَدُود  امِنَابَهِ؛ إِنَّهُ رَحِیمٌ
سپاس ندای را كه پروردگار جهانیان است و درود ندا بر محمد و ناندانش. ببه راسبتي كبه 

م داده و كبار ببد سراناام كلااني كه عمل زشبت انابا»ندای سبحان درست فرمود كه گویدق 

 «كنندآنها را استهزاء مياناامد كه آیات ندای را دروغ شمرده و كردند بدآناا مي

ای و مبا را هماننبد ای یزید! آیا پنداری اینك كه فضای آسمان و زمین را ببر مبا تنبگ كبرده

ای، ما نزد ندا نبوار و زببون هلابتیم و تبو در اسیران به هر شهر و دیار سوق داده و كشانده
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ناطر مقامي است كه  ای بهپیشگاه ندا گرامي و عزیر هلاتي؟ و این تلالبي كه بر ما پیدا كرده

در پیش ندا داری؟ و به همین جهت باد به دماغ افکنده و با غرور و نخوت ببه اطبراف نبود 

بیني دنیا بر وفق مراد و كام تو است و كارهبا طببق نگری و ملارور و شادماني از اینکه ميمي

 دلخواه تو رو به راه شده و ملك و پادشاهي ما بر تو صافي و هموار گشته است.

آنبان »فرمایدق ای كه ميتر و آرام تر! مگر گفتار ندای عز و جل را فراموش كردهاندكي آهلاته

ایم برای ایشان نوب است، بلکه مبا آنهبا را كه كافر شدند گمان نکنند مهلتي كه ما به آنها داده

 «.مهلتي دهیم تا بر گناه نود بیفزایند و عذابي نواركننده در پیش رو دارند

ادشدگان! آیا این رسم عدالت است كه زنان و كنیزان نود را پشت پرده جای دهبي ای پلار آز

ولي دنتران رسول ندا را به صورت اسیران بدین سبوی و آن سبوی كشباني؟ پبرده حاباب 

ایشان را بدری و سر و رویشان را بگشایي و دشمنان، ایشان را از شهری ببه شبهری ببرنبد و 

ای و ان را بنگرند؟ نه مردی برای سرپرستي آنها به جای گذاردهافراد بیگانه و فرومایه چهره آن

توان امید عاطفه و دللاوزی داشت از كلاي كه جگبر ای دارند. آری چگونه مينه حمایت كننده

پاكان را باود و از دهان بیرون افکند؟ و گوشبتش از نبون شبهیدان اسبلام روییبده شبده؟ و 

تاهي كند كلاي كه همواره با دیده بغض و كینه به ما چگونه از دشمني و عداوت نلابت به ما كو

كند؟ و آن وقت با كمال گلاتاني و بي باكانه و بدون آن كه عمل نود را گبران ببداني نگاه مي

كردند و به گویيق اگر بودند از شادی دست افشاني و هلهله مياجداد نود را به یاد آورده و مي

 گفتند.من دست مریزاد مي

دهي؟ در حالي كبه ایبن لبب و زني و سرود پیروزی سر ميابي عبدالله چوب مي هایبر دندان

دندان بوسه گاه پیامبر بود كه شادی بخش دلش نیز بود. به جانم قلام با ریخبتن نبون آقبای 
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جوانان بهشت و فرزند رئیس عرب و نورشید فرزندان عبدالمبلب، به زنم دل چنبگ زدی و 

گان نویش را نواندی و با نون حلاین به گذشتگان كافرت ریشه چركین آن را برآوردی. بزر

نبواني. غافبل از پنداری كه آنها را مبيزني و ميتقرب جلاتي. اكنون بزرگان نود را صدا مي

كني پیوندی و آن وقت در آناا آرزو ميشوی و مياینکه نودت نیز به زودی به آنها ملحق مي

-گشته بود و مادر و پدرت تو را به دنیا نمبيكه ای كاش دستت نشك شده بود و زبانت لال 

آوردند، هنگامي كه به سوی نشم ندای راهي شوی و ببیني كه طبرف حلاباب تبو و پبدرت 

 شخص رسول نداست.

بار ندایا! داد ما را از اینان بلاتان و انتقام ما را از این سبتمگران بگیبر، و نشبم نبود را ببر 

 اكشتند، فرو بریز.كلااني كه نون ما را ریختند و یاران ما ر

ای یزید! به ندا سوگند نشکافتي مگر پوست نود را و پاره پاره نکردی مگر گوشت نبود را 

و به زودی نزد رسول ندا درآیي در حالي كه بار سبنگین ریخبتن نبون او و هتبك حرمبت 

ناندان او و پباره تبن او را ببه گبردن داری. در آن روزی كبه نداونبد پیغمببر و فرزنبدان و 

شبان را برطبرف سبازد و داد آنهبا را از انش را در كنار یکدیگر جمع كنبد و پراكنبدگيناند

دشمنان بازستاند. غرور و شادماني، سرملاتت نکند. گمان مبر كلاباني كبه در راه نبدا كشبته 

 نورند.اند و در پیشگاه پروردگارشان روزی مياند، بلکه آنان زندهشدند، مرده

وز حاكم ندا، دادنواهت محمد و پشتیبان او جبرئیل است و در و همین تو را بس كه در آن ر

آن روز كلاي كه كار را برای تو فراهم كرد و تو را بر گردن ملالمانان سوار كرد، نواهد دانلات 

-كه چه بد عوضي در قبال كار نود دارد و كدام یك از شما بدبخت تر و كدام یك ره گم كرده

ر مرا به ایناا كشانیده كه ناچار شدم تو را طبرف سبخن های روزگار كاتر است و اگر مصیبت
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هبا در فبراق ها گریبان و سبینهنود قرار داده و با چون تویي گفتگو كنم؛ اما چه كنم كه چشم

هایتان از نشبم نبدا و هایتان سركش و بدنهای شما سخت و جانعزیزان سوزان است. قلب

 ه كرده و در آن تخم گذاشته است.لعنت رسول آكنده شده است. شیبان در جانتان لان

آه! چه ماجرای شگفت آوری! كه مردمان پرهیزكبار و فرزنبدان پیبامبران و اوصبیا ببه دسبت 

رهاشدگان نبیث و نلال فاجرشان كشته شوند. عاب از اینکه مردمان نایب حبزب نبدا ببه 

 دست آزادشدگان حزب شیبان كشته شوند.

های ریزد و آن بدنهای شما ميهای ما از دهنگوشتشود و دستان شما به نون ما آغشته مي

پاك و پاكیزه را گرگان بیابان سركشي كنند و كفتارها در نباك بغلباننبد و اگبر تبو كشبتن و 

داني، به همین زودی باید غرامت سنگین ایبن كبار را اسارت ما را امروز برای نود غنیمتي مي

ای نیابي و پروردگار سبحان ت نود فرستادهبپردازی، آن هنگامي كه چیزی جز همانچه به دس

 كنیم و بر او تکیه داریم.كند. تنها نزد ندا شکوه ميبه بندگان ستم نمي

ای داری درباره ما به كار بند و از هیچ كوششي در این بباره فروگبذار اكنون هر نقشه و توطئه

-وگند، هر چه كني نمبيمکن؛ اما به ندایي كه ما را با وحي و كتاب و نبوت شرافت بخشید س

تواني نام و نشان ما را محو كني و سروش ما را بمیراني و به حد ما نتواني رسید و ننبگ ایبن 

 ها را نتواني شلات.اعمال و ستم

و بدان كه رأی و تدبیرت سلات و روزگارت اندك و انگشت شمار و جمعیتت رو به پراكندگي 

 ا لعنت ندا بر ستمگران.است در آن روز كه منادی ندا فریاد زندق همان

كنم كه آغاز زندگي ما را به سعادت و آمرزش مقرر فرمود با این همه من ندای را ستایش مي

نواهیم پاداش نیك نود را ببر و پایان آن را شهادت و رحمت قرار داد و از ندای متعالي مي
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ما را كافي اسبت و  شهیدان ما كامل گرداند، كه به راستي او بهترین دوست و مهربان است و او

 27بهترین مدافع و وكیل است.

 

 . شروع قرآني خطبه2-2-2

همان گونه كه در ذیل نببه كوفه اشاره شد، آغاز كلام حضرت زینب در شام نیز مانند سبوره 

شود كه توضبیحات لازم در ایبن بباره شروع مي« بلام الله الرحمن الرحیم»توبه است كه بدون

 داده شد.  
 

 سرانجام بدكاران (2-2-3

های ندا را كه امام معصوم علیبه حضرت زینب درنباب به یزید و یزیدیان و كلااني كه نشانه

های نداست، تکذیب كردند و او را به شهادت رسباند و اهبل بیبت او را اللالام یکي از نشانه

 كبانَ ثُبمَّ﴿كنبد. ظالم رابیبان مبي جا به كلام وحي، عاقبت این گروه اسیركردند؛ با استنادی به

 ه18ورومق ﴾یَلاْتَهْزؤُِنَ بِها كانُوا وَ اللَّهِ بآِیاتِ كَذَّبُوا أَنْ اللاُّواى أَساؤاُ الَّذینَ عاقِبَةَ

این آیه آنرین مرحله كفر كافران را بیان فرموده است. گناه و آلودگي همچون بیماری نوره به 

رسد كه سبر از برد و كار به جایي ميمينورد و از بین ایمان را مي افتد و روحجان انلاان مي

رسد كه دیگر هیچ وعبظ و انبدرز و انبذاری ای ميآورد و به مرحلهتکذیب آیات الهي در مي

با مرور آیات پیشبین ایبن  20ماند.مؤثرنیلات و جز تازیانه عذاب دردناك الهي راهي باقي نمي

دی دركلام حضرت زینب به آیبات شویم كه چه استناد به جا و كلیآیه درسوره روم، متوجه مي

توان تالّیات تأویلي قرآن را نیز دركلام حضبرت زینبب اسبتنباط قرآن وجود داشته است. مي

كرد، چرا كه این استناد حاكي از تلالّط همه جانبه ایشان بر ظاهر و باطن قرآن كریم اسبت كبه 

ر چگونه با استناد ببه در یك زمان حلاّاس، عاقبت بدكاران عالم را آن هم درآنرین مرحله كف

 كند.كلام وحي بیان مي
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 سنّت املاء يا مهلت به كافران  .2-2-4

از دیگر استنادات حضرت زینب به كلام وحي كه عین آن در نبببه ایشبان آورده شبده، آیبه 

هِمْ نَیْرٌ لَهُمْ نُملْي أنََّما كَفَرُوا الَّذینَ یَحْلاَبَنَّ لا وَ﴿سوره آل عمران است.  170  نُمْلبي إِنَّمبا لِأَنْفُلابِ

انبد كبه ه در شأن نزول ایبن آیبه نوشبته170وآل عمرانق ﴾مُهینٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ إِثْما  لِیَزْدادُوا لَهُمْ

فرمایبد كبه مهلبت دادن ببه درباره مشركان مکّه آمده است و نداوند در ایبن آیبه بیبان مبي

ایبن فرصبت دادن ببه  29كشباند.عذاب الهبي مبيكفّارسودی برای آنها ندارد؛ زیرا ایشان را به 

شود كه آنان سرگرم زندگي شده و جز ظلم و ستم ببه زیبر دسبتان هبدفي ستمگران سبب مي

هبای نداشته باشند و گمان نکنند كه مهلت به سود آنها نواهد بود، بلکه ظلمت كفر و سبتم دل

نکته  38های آتش دچارگردند.شعلههای رواني و گیرد كه تا ابد به حلارتآنان را آنچنان فرامي

نورد؛ شان نزول این آیه جالبي كه در تفلایر این آیه و استناد حضرت زینب از آن به چشم مي

است. شان نزول این آیه درباره مشركان مکّه از جمله ابوسفیان ملعون جدّ یزیبد ملعبون ببوده 

درباره نوه آن ملعون ببه كبار كند و است و حضرت زینب دوباره شأن نزول این آیه را زنده مي

گویدق به این مهلت زودگذر، دلخوش مباش به زودی عذاب نداوند تو را در برد و به او ميمي

گیرد و راهي جز ذلّت و ذلیلي نخواهي داشت؛ همان گونه كه جدّ ملعبون تبو و یبارانش بر مي

 اینگونه شدند.
 

 . مقام و جايگاه شهداي كربلا2-2-5

ز نواندن اشعاركفر آلود، آرزو كرده بود كه كاش پیبران قبریش بودنبد تبا از یزید ملعون پس ا

-گفتند. مفلاّره قرآن این شادی یزید را ظباهری مبيپیروزی من، شادی كنان به من تبریك مي

غبرور و «ق وَلایَلاتَفِزَّنَّكَ الفَرحُ بِقَتلِهِ»گویدق داند و قبل از استناد به كلام وحي به این ملعون مي

 شادماني ملاتت نکند.
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 رَبِّهِبمْ عِنْبدَ أَحْیباءٌ بَلْ أَمْواتا  اللَّهِ سَبیلِ في قُتلُِوا الَّذینَ تَحْلاَبَنَّ لا وَ﴿سپس با استنادبه این آیهق 

داند و با استناد به ایبن آیبه ببه ه شادی واقعي را مخصوص شهدا مي169وآل عمرانق ﴾یُرْزَقوُن

شود؛ امّبا شادی تو ظاهری و در واقع منتهي به عذاب جاودان ميفهماند كه این یزید ملعون مي

منبد شود؛ آنها كه از فضل نداونبد نبود بهبرهشادی واقعي و جاودان نصیب شهدای كربلا مي

 أَلاَّ نَلْفِهِبمْ مِبنْ بِهِبمْ یَلْحَقُبوا لَمْ بِالَّذینَ یَلاْتَبْشِروُنَ وَ فضَْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما فَرِحینَ﴿اند. شده

ه اگر باز بخواهیم از شأن نزول درباره این آیبه 178وآل عمرانق ﴾یَحْزَنوُنَ هُمْ لا وَ عَلَیْهِمْ نَوْفٌ

به آن استفاده كنیم، مبلب روشن ترنواهد شد. شبأن نبزول ایبن  و علت استناد حضرت زینب

ظاهری و كشتن ملابلمانان  زماني كه مشركان از شکلات 31اند.آیه را درباره شهدای احد نوشته

از جمله حمزه سیّد الشهداء نوشحال شدند؛ این آیه نارل شد و شادی بي پایان و زنبده ببودن 

ببا  واقعي رامشخّص كرد. یزید ملعون نیز ازكشتن شهدای كربلا نوشحال بود، حضبرت زینبب

دهد و شادی مي تلاوت این آیه، مقام و جایگاه شهدای كربلا را در كنار شهدای بدر و احد قرار

 داند.بي پایان و فضل جاودان نداوند نصیب آنان مي
 

 . عاقبت انتخاب بد2-2-6

گویدق به زودی كلاي كه تبو را ببه مقبام ریاسبت ببر حضرت زینب نباب به یزید ملعون مي

ملالمانان رساند، نواهد دانلات چه بد جایگزیني را انتخاب كرده است. استناد قرآنبي ایشبان 

 مِبنَ كبانَ إبِْلیسَ إِلاَّ فَلاَاَدُوا لآِدَمَ اسْاُدُوا للِْمَلائِکَةِ قُلْنا إِذْ وَ﴿كهف است.  58قلامت آنر آیه 

 للِظَّبالِمینَ بِبئْسَ عَبدُوٌّ لَکُبمْ هُبمْ وَ دوُني مِنْ أَوْلِیاءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ نْعَ فَفَلاَقَ الْاِنِّ

-ه موضوع سخن در این آیه شیبان و یارانش است. نداونبد در ایبن آیبه مبي58وكهفق﴾بَدَلا 

پیشوای نود برگزیدنبد، بداننبد كبه ببد فرمایدق كلااني كه به جای نداوند، ابلیس را به عنوان 

اند. در سخن حضرت زینب نیز به ازای ایبن افبراد معاویبه قرارگرفتبه جایگزیني انتخاب كرده

است و یزید نقش شیبان را دارد؛ زیرا معاویه طبق پیماني كه با امام حلان علیه اللابلام بلابته 
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این پیمان نود را زیبر پبا گذاشبت و  بود، متعهّد بود كه جانشیني برای نود تعیین نکند؛ امّا او

فرمایدق به زودی نواهد دانلات كبه چبه یزید را نلیفه ملالمین معرّفي كرد. حضرت زینب مي

 32بد جایگزیني را انتخاب كرده است.

توان درباره استناد این آیه دركلام حضرت زینب ازآن بهره جُلات این است وجه دیگری كه مي

رادی هلاتند كه به جای نلیفه ندا و حاّبت نبدا ببر روی زمبین كه مراد از ظالمین تمامي اف

یعني امام حلاین علیه اللالام، دست بیعت با جانشین شیبان یعني یزید ملعون دراز كردند و ببا 

او بیعت كردند. به ناطرحبّ دنیا و غلبه نفس و شیبان برآنها، حضرت زینب نباب ببه تمبام 

گویدق چه انتخباب اند ميلاین علیه اللالام انتخاب كردهكلااني كه یزید ملعون را به جای امام ح

بدی اناام دادند كه با این انتخاب نواری را در دنیا و عذاب دردناك را در آنرت نصیب نود 

 كردند.
 

 . خداوند بهترين مدافع و وكيل مظلومان2-2-7

آل عمبران اسبت.  173یابد، بخشي ازآیبه ای كه دركلام حضرت زینب انعکاس ميآنرین آیه

ه ایشان پس ازدیدن این همه مصبیبت و از دسبت 173وآل عمرانق ﴾الوَْكیل نِعْمَ وَ اللَّهُ حَلاْبُنَا﴿

دادن بهترین كلاان نود، نود را مصداق این آیه قرارداده و نداوند را بهترین مبدافع نبود در 

با استناد به این آیه به همه ظالمان و در رأس آنها كند. ایشان برابر این ظالمان ملعون معرفي مي

كند و او شاهد و ناظر و مدافع حق ماسبت. رساند كه نداوند برای ما كفایت ميیزید ملعون مي

بینبد و الحق كه باید ایشان را عارفه و عابده والای الهي دانلات كه همه چیز را در راه ندا مبي

ای منفعبل كنبد. در فبراز ن نبود نتوانلابته او را ذرّههیچ مصیبتي حتي ازدست دادن امام زمبا

وسبخن « اَلحَمدُللهِ الَّذی حَکَبمَ لاََِولِیائِبهِ...»آورد آنرنببه، شکر و سپاس نداوند را به جامي

 رساند.نود را با كلام وحي به پایان مي
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 . انعكاس كلمات و جملات قرآني درخطبه شام2-2-8

زیادی به آیات قرآن وجود دارد. گاه در برنبي مبوارد  های حضرت زینب استناداتدر نببه

 قاند. از جملهایشان از جملات و كلمات قرآني به نحو زیبا و كاربردی استفاده كرده

 ه102عمرانقوآل  ﴾لِلْعَبیدِ بِظَلاَّمٍ لَیْسَ اللَّهَ أَنَّ وَ أَیْدیکُمْ قَدَّمَتْ بِما ذلكَِ﴿     «    لعبیدوَمااللهُ بِظَلَّام ل»

 ه10وهودق ﴾الظَّالِمین علََى اللَّهِ لَعْنَةُ أَلا﴿«                  الا لعن الظالم العادی» 

  الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إنَِّما﴿         «     فلا یلاببي في بغضنا اهل البیت» 

 ه33واحزابق ﴾تَبْهیرا یُبَهِّرَكُمْ وَ

 مَأْواهُ وَ اللَّهِ مِنَ بِلاَخَطٍ باءَ كَمَنْ اللَّهِ  رِضْوانَ اتَّبَعَ فَمَنِ أَ﴿                « حین تصیر الي سخط الله»

 ه162وآل عمرانق ﴾الْمَصیرُ بِئْسَ وَ جَهَنَّمُ

 ه227قوشعراء ﴾مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبوُنَ أَیَّ ظَلَمُوا الَّذینَ سَیعَْلَمُ وَ﴿...«                      وسیعلم » 

 ه22وزمرق ﴾مُبینٍ ضَلالٍ في أُولئكَِ اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ قلُُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فوَیَْلٌ﴿                «قلوب قاسیه»

 اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَتَولََّ مَنْ وَ﴿«                  القتل حزب الله الناباء»

 ه56ومائدهق  ﴾الغْالِبوُنَ هُمُ

 هُمُ الشَّیبْانِ حِزْبَ إِنَّ أَلا الشَّیبْانِ حِزْبُ أُولئكَِ﴿      «           بحزب الشیبان البلقاء» 

 ه19وماادلهق  ﴾الْخاسِروُنَ

 ه41وقق ﴾قَریب مَکانٍ مِنْ الْمُنادِ یُنادِ یَوْمَ اسْتَمِعْ وَ﴿    «              ینادی المنادی»

 ه98وهود ق ﴾وَدُودٌ رَحیمٌ رَبِّي إِنَّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ اسْتَغْفِرُوا وَ﴿«                    رحیمٌ وَدود» 

 ﴾الْکافِرین مِنَ أَنْتَ وَ فَعلَْتَ الَّتي فعَْلَتكََ فَعلَْتَ وَ﴿«                  فَعَلتَ فعَلَتَكَ الَّتي فعّلتَ و» 
 ه98وشعراء ق

 ه75ومریمق﴾جُنْدا  أضَْعَفُ وَ مَکانا  شَرٌّ هُوَ مَنْ فَلاَیَعلَْموُنَ﴿«                  ایّکم شرمکانا  واضعف جندا »
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 نتيجه

از مباحث گذشته به دست آمد كه تالّي آیات قرآن كریم در دو نببه كوفه و شبام كباملا  

ترین استنادات رضیعه وحي در این دو نببه، آیبات ای كه یکي از مهمنمایان است به گونه

قرآن بوده است. نکته مهم و حائز اهمیّت درباره این تالیّات، استناد ببه جبا و محکبم ببه 

با مقتضیات كلام و شرایط بوده كه این مهم حاكي از تلالّط همه جانببه  آیات وحي متناسب

ایشان به ظاهر و باطن كلام وحي است. تالّي آیات وحي در كلام عالمه غیر معلّمه گاه ببه 

ای كامل یا بخشي از آیه و یا مفهوم آیهوآیاته بوده است. كوتاه سبخن صورت انعکاس آیه

ن و علم الهي كه به ایشان عنایت شده بود، ببه كبلام وحبي این كه ایشان به علت عالمه بود

های مفید وكاربردی واقف بوده و دركلام نود از جمله دو نببه مهم كوفه و شام از آن بهره

ای كه با استنادات محکم و به جا، مفهوم اصلي سخن را ببه مخاطببان داشته است. به گونه

 رسانده است.
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